
مـــــحـــــمـــــدســـــالار 
ســــــــلــــــــطــــــــانــــــــی 
ــوز سابق  دانـــش آمـ
راهــــــنــــــمــــــایــــــی و 
دبیرستان حضرت 
جــــــــوادالائــــــــمــــــــه 
ــۀ دانــشــگــاه هــای  ــت ــوخ ــش آم )ع(، دان
ــان در  ــرمــ ــ ک ــران و شــهــیــد بـــاهـــنـــر  ــهــ ــ ت
کارشناسی )علوم اجتماعی(  مقاطع 
کارشناسی ارشــد )مدیریت بحران(  و 
ــت. وی از ســـال 1391 بــه صــورت  ــ اس
حــق الــتــدریــســی در مــدرســۀ متوسطۀ 
کــار و در ســال 1393  دوم مشغول بــه 
ــت در  ــ ــام وق ــ ــم ــ ــوان نــــیــــروی ت ــ ــن ــ ــه ع ــ ب
دبــیــرســتــان اســتــخــدام شــد و از ســال 
1394 تا سال 1401، به عنوان معاون پایه 
در متوسطۀ دورۀ اول پسرانه و با شروع 
کسوت مدیر  ســال تحصیلی 1402 در 
ــود را بــا این  ــن مــدرســه همکاری خ ای

مجموعه ادامه داده است.  

انسان در زندگی خویش همواره در حال 
ــدن بــرای  ــ ــدن اســـت؛ در کــودکــی دوی ــ دوی
ــه مــقــاطــع و مــــدارج بـــالاتـــر، در  ــدن ب ــی رس
جوانی دویــدن بــرای رسیدن به مشاغل و 
درآمد بالاتر و... . نخستین جایی که آدمی 
دست از دویدن بر می دارد، باز می ایستد، 
نفسی تــازه می کند، بر می گردد و به پشت 
کــه پــیــمــوده است  ســر خــویــش و مسیری 
نگاهی می اندازد، در آستانۀ چهل سالگی 
که تقریباً آدمی هر آنچه قرار  است. جایی 
کــنــون  بـــوده اســـت بــشــود، شـــده  اســـت و ا
فقط می تواند با خودش و خدای خودش 
خلوت کند و چرتکه ای بیندازد از ماحصل 

عمر رفتۀ خویش.
آنــچــه بــرخــی از آن تــحــت عــنــوان »بــحــران 
ــا »بــحــران مــیــان ســالــی«  چــهــل ســالــگــی« ی
گذشته  یـــاد می کنند، از همین نــگــاه بــه 
ریــشــه مــی گــیــرد. در ایـــن مــیــان بــرخــی در 
ــه رو  ــ ــول روب ــن قـ ــا ایـ ــود ب ــی خـ ــدگ بـــــرآورد زن
می شوند: »چگونه به تــاول  پاهایم حالی 
که تا به اینجا  که تمام این سنگلاخی  کنم 
پیموده و پشت سر گذاشته، از همان ابتدا 
ــوده اســـت.« ایــن مصیبتی بزرگ  اشتباه ب
گرفتارش  کثر آدم هـــای امـــروزی  اســت که ا
می شوند. چهل سالگی هم زمــان خیلی 
!! )یاد  زودی است و هم زمــان خیلی دیــر

می کنم از شاهکار بی نظیر رضا میرکریمی، 
که  فیلم سینمایی خیلی دور خیلی نزدیک 

بی ارتباط به این موضوع نیست.(
کــردیــد و آنچه را در این  گــر برگشتید و نگاه  ا
سال ها به دست آورده ایـــد، در معرض آزمون 
گذاشتید و نتیجۀ تــلاش هــایــتــان در سمت 
که  ــرازو ایــســتــاد، خوشا بــه حالتان  سنگین تـ
سعادتمند عالمید! چهل سالگی تان را جشن 
بگیرید؛ چرا که برای شما چهل سالگی  خیلی 
زود است و هنوز فرصت های بسیاری پیش 
کــه بــا توجه بــه مسیر درستی  رویــتــان هست 
گرفته اید، بـــه زودی به اهــداف  که در آن قــرار 

رویایی تان دست خواهید یافت. 
گر برگشتید و  گر جز این باشد! ا اما آه و صد آه ا
دیدید که به ثمنی بخس، عمر و جوانی و روح 
و روان خویش از کف داده ایــد، آن وقت دیگر 
چهل سالگی تان جشن گرفتن که ندارد هیچ، 
موقع مویه و سوگواری اســت.  آن وقت چهل 
سالگی خیلی دیر است برای اینکه بخواهید 
کرده اید  که اشتباه  برگردید و هر آن جایی را 
اصلاح کنید. دیگر توان و انگیزه و فرصت کافی 

برای جبران برخی از اشتباهات وجود ندارد. 
گرفتن  که مثلاً بعد از  فردی را در نظر بیاورید 
کردن شغل و چندین  مدرک مهندسی و پیدا
سال بودن در این شغل تازه متوجه بشود که 
علاقه اش موسیقی و آواز بوده یا اینکه دوست 
داشته است قهرمان ورزشــی بشود. الان پس 
از چهل سالگی نه حنجره و صدایش اجــازه 
مــی دهــد بــه سمت آواز بـــرود و نــه عــضــلات و 
ماهیچه هایش اجازه می دهند که وارد عرصۀ 
ــود. نتیجه چــیــزی نــیــســت جز  ــ قــهــرمــانــی ش

حسرت و اندوه و افسردگی. 
مجتمع حضرت جوادالائمه )ع( پیش از 
گرفته  رســیــدن بــه چهل سالگی تصمیم 
اســت بــرگــردد و بــه عملکرد ســی ساله اش 
نگاهی بیندازد و تلاش کند که برای آیندۀ 
پیش روی خود مسیر بهینه ای را انتخاب 
کــنــد. بــســیــار جـــای خــوشــحــالــی و مسرت 
کـــه ایـــن مــجــمــوعــه جـــزو نخستین  دارد 
مجتمع های آمــوزشــی در سطح استان 

است که چنین اقدامی انجام می دهد. 
کنون در امر آموزش و پرورش  مسیری که تا
کشور و به تبع آن شهر و مدرسۀ ما پیموده، 
ــری واضـــــح و مــشــخــص اســـــت. ما  ــی ــس م
که سر به  یزدی ها سالیان متمادی است 
فلک ساییده ایم و از غرور به خود بالیده ایم 
کــه مــا رتــبــه هــای اول قــبــولــی  آزمــون هــای 
سراسری را سال هادر اختیار داشته ایم و 
اجازۀ خودنمایی به شهر و استان دیگری را 

در این زمینه نداده ایم. 
کــل ادارات  مــدیــران مدرسه ها و مــدیــران 
کــار  ــر  ــی ــه درگ ک کــســانــی  و معلمان و هــمــۀ 
آموزش وپرورش بوده اند، هر کدام به نوعی 
تلاش ها کرده اند تا این میراث به سادگی از 
کف نرود و مبادا مثلاً در دورۀ مدیریتشان 
ــار دیگری  ایــن عنوان شامخ به شهر و دی

برسد.
هنوز هــم مــدرســه هــای بسیاری هستند، 
نــه لــزومــاً متوسطۀ دورۀ دوم، بلکه حتی 
ــرای قبولی بیشتر و  کــه ب مقاطع پایین تر 
بهتر دانـــش آمـــوزان، در آزمـــون ســراســری، 
کـــلاس هـــای درســـشـــان را شبیه زنــــدان و 
ــالا مــدرســه و  کـــرده انـــد. اینکه ح قرنطینه 
که  مجتمعی بــه ایـــن جمع بندی بــرســد 
ــرود مسیر  ــ ــد ب ــای کـــه ب ــاس مــســیــری  ــ از اس
دیــگــری اســـت، اینکه قــدم در راه زندگی 
ــه بندگی کشانیدن  بـــگـــذارد و از مسیر ب
فرزندانمان دست بدارد، اینکه زندگی محور 
و استعدادپرور باشد، همه و همه جای 

شکرگزاری دارد.
تلاش مجتمع برای تدوین سند راهبردی و 
همچنین تغییر دیدگاه همۀ ارکان مجتمع 
ــت. امـــیـــدواریـــم کـــه با  ــ قــابــل ســتــایــش اس
همکاری همگانی بتوانیم روز به روز قدم در 

راه درست تر بگذاریم. 

محمدسالار سلطانی گردفرامرزیبحرانچهلسالگی
مدیر دبیرستان پسرانۀ دورۀ اول
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